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Abstract: 

The present research, with descriptive and analytical method and relying on the 

Qur'anic interpretation of the Qur'an, has dealt with the critical reading of verse 154 

of Surah " Al An'am" in the interpretations, regarding the revelation of the Book to 

Moses and its connection with the Tablets. This approach shows the content link of 

this verse with verses related to tablets in Surah "Al A'raf", especially verse 

145. Based on this verse, after God asked the children of Israel to adopt the best of the 

summary laws in the tablets, in the next stage and in Surah "Al An'am", he mentioned 

these summary rules in the context of verse 154, in this verse of the revelation of the 

Torah book. He has spoken about Moses as the completion and completion of those 

laws and in response to the kindness of the good people of the people. The use of the 

word "Thumma" at the beginning of the verse, which is a sequential inflection, and 

the similarity of the word "Ahsan" in both verses, as well as the accuracy of the 

descending order, are clues that prove the opinion that the Torah has been revealed 

after the tablets.  

 

Keywords: Verse 154 of "Al An'am", Interpretations of the Fariqin, Interpretation of 

the Qur'an to the Qur'an, Torah book, Tablets 
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 1 بر اساس آیاتی از قرآن و تورات "ألواح"و  "تورات"نسبت میان 

 

 2 محبوبه موسائی پور

 
 چکیده

 ن استیکی از وجوه تفسیر قرآن به قرآ، از طریق ارجاع واژگان آیات به یکدیگر، ارتباط سنجی آیات هم مضمون
وصیفی روش ت هپژوهش حاضر ب باشد.راهگشا  تواندمی، موضوعات قرآنی از جمله مباحث ادیانهای در رفع گره و

سوره  451تقادی آیه انآیات کتاب تورات به بازخوانی و توجه همزمان در  تحلیلی و با تکیه بر تفسیر قرآن به قرآن
اح پرداخته است. رتباط آن با الو ا نزول کتاب بر موسی )ع( و یکی ازمباحث اختلافی یعنی پیرامون، انعام در تفاسیر

دارد. مبتنی  415نشان از پیوند محتوایی این آیه با آیات مربوط به الواح در سوره اعراف به ویژه آیه ، این رویکرد
عد و در مرحله ب، خداوند أخذ أحسن شریعت اجمالی در الواح را از بنی اسراییل خواسته پس از آنکه، بر این آیه

در این آیه از نزول کتاب تورات بر موسی به عنوان ، 451در سوره انعام با یادکرد از این احکام اجمالی در سیاق آیه 
بتدای آیه که در ا« ثُم   »اده از واژه تتمیم آن شرایع و پاسخ به أخذ أحسن نیکوکاران قوم صحبت نموده است. استف

ت که قراینی اس، در هر دو آیه و نیز دقت در سیاق و ترتیب نزول« أحسن»عطف ترتیبی است و تشابه واژه 
اح بوده نماید که تورات غیر از الو این نظر را اثبات می، برخلاف نظر بسیاری از مفسران و نیز برخی آیات تورات

  .ه استو بعد از آنها نازل شد
 

 الواح، کتاب تورات، تفسیر قرآن به قرآن، تفاسیر فریقین، انعام 451آیه  کلید واژه:
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 مقدمه

مند از آیات و معارفی است که فهم و کشف بسیاری از حقایق ای منسجم و نظامقرآن کریم مجموعه

بیین هنگام تفسیر و تنیازمند اندیشه ورزی تام و دقت در قرائن کلامی دارد. به همین دلیل به ، آن

توجه و تتبع در فهم ارتباط آیات هم مضمون و هم موضوع و استفاده از تفسیر قرآن به ، آیات قرآن

ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این امر به خصوص در مورد موضوعاتی که به ظاهر مبهم بیان ، قرآن

و  نظرات تفسیری بین مفسراباعث اختلاف اقوال و ن، شده و یا کلیاتی از آن ذکر گردیده و خود

 ،از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. یکی از این موضوعات، شده نیز اندیشمندان مسلمان علم ادیان

نزول تورات و شریعت مکتوب بر حضرت موسی )ع( است. از آنجا که قرآن از نزول الواح و کتاب 

رو  گران را با این سوال روبهمفسران و پژوهش، بر موسی )ع( بدون ذکر جزییات سخن گفته است

همان کتاب تورات بوده است یا خیر؟ این سوال با ، نزال آنإلواح  و أنموده است که آیا منظور از 

اقوال و نظرات مختلف تفسیری پاسخ داده شده است. برخی قایل به یکی بودن الواح و تورات 

مفسران بر این نظر که تورات  گر ازای دیبرخی الواح را مشتمل بر تورات دانسته و عده، اندشده

اند. این پژوهش با هدف جستجوی پاسخ این سوال در خود قرآن و رأی داده، مشتمل بر الواح بوده

ی انتقادی و ارتباط بازخوان، به مداقه، با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر تفسیر قرآن به قرآن و سیاق

به کتاب و الواح پرداخته است. همچنین از آنجا که سوره انعام با دیگر آیات مربوط  451سنجی آیه 

در قرآن  ،به خصوص میان ماجراهای بنی اسرائیل این مساله ارتباط تنگاتنگی با آیین یهود داشته و

ات تورات آی، در راستای تبیین کاملتر، ها و تفاوتهایی وجود داردهمیشه شباهت، و کتاب تورات

قرار گرفته است تا در نهایت تبیینی متفاوت با رویکردی  نیز پیرامون این موضوع مورد بررسی

 متفاوت در این موضوع ارایه شود.

 

 پیشینه
سوره انعام به جز در تفاسیر که به اقتضای پرداختن به  451در ارتباط با موضوع این پژوهش و آیه 

کاربست »تنها یک مقاله با عنوان ، شرح تفسیری ممحض و اختصاصی مفسران صورت گرفته، آیه

سوره انعام  451انسجام پیوندی در تحلیل موارد اختلافی مفسران قرآن کریم )بررسی موردی: آیه 

شر یافته در نشریه ن، توسط مجتبی ترکاشوند و جهانگیر امیری و دیگر همکاران« در تفسیر ابن کثیر(

ه است. در این مقاله به رشته تحریر در آمد 4141بهار و تابستان ، مطالعات سبک شناختی قرآن کریم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 
 

ل 
سا

19
ره 

ما
ش

،
53 ،

هار
ب

و  
تاب

ن 
ستا

14
15

 

انسجام  ،نویسندگان بر اساس یکی از نظریات زبان شناسی، همانگونه که از عنوان آن نیز پیداست

دای به لحاظ ظاهری و معنایی در ابت« ثم»پیوندی این آیه با آیات قبلش را بر پایه حرف عطف بودن 

اند و تنها دهمحتوایی آیات ورود نکر آیه و بر خلاف نظر ابن کثیر اثبات نموده اما به تقسیر و تبیین

اند. از این روی مقاله حاضر به لحاظ پرداختن به به لحاظ ادبی و زبان شناختی به این آیه پرداخته

موارد اختلافی مفسران در نتیجه تبیین و تفسیر محتوای آیه و نیز به کارگیری تفسیر قرآن به قرآن 

 ای برخوردار نیست.است و از پیشینه علمی ویژهجدید و بدیع ، در کشف مقصود و مراد آیه

 

 انعام 451بررسی موارد اختلافی در تفسیر آیه 

، فرمایدانعام( خطاب به پیامبرمی، 451-451خداوند بعد از آنکه در سه آیه قبل )، انعام 451در آیه 

و سپس  خوانمان ببه  مشرکان بگو بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایت

از اعطای « ثمُ َّ»در این آیه با استفاده از حرف عطف ، کندحدود ده فرمان از محرمات را ذکر می

کتاب به موسى با هدف تمیم و تکمیل براى کسانی که أحسن انجام دادند و براى اینکه همه احکام 

رحمت  براى اینکه هدایت و تفصیل و توضیح داده شود و، اسرائیل بودو معارفى که مورد نیاز بنى

کتتَاب  ثمُ َّ آتَیْناَ مُوس ى الْ»صحبت نموده است: ، [ باشد تا به دیدار پروردگارشان ایمان آورند]بر آنان

( 451، عام)ان« تمَ امًا ع لىَ الََّذتی أَحْس نَ و  تَفْصتیلاً لتکُلَِّ شَیْءٍ و هدًُى و ر حْم ةً لعَ لََّهمُْ بِلتقاَءت ر بَِّهمِْ یُؤْمتنُونَ

در «  ثمُ َّ»مفسران در تفسیر این آیه از دو جهت اختلاف نظر دارند. یکی در مورد وجه استفاده از 

ابتدای آیه و دیگری در مورد دلیل اعطای کتاب به موسی )ع(. بنابراین ابتدا به بررسی آراء مفسران 

 پرداخته می شود.

 

 در آیه«  ثُم َّ»بررسی روند تاریخی تفسیر 

شروع شده است که معمولا برای عطف با تاخیر و تعقیب امری « ثمُ َّ»فسران از آنجا که آیه با برخی م

، بیضاوی، 3/361ج، 4991، رود )صالح بهجتپس از امر دیگر و با تفاوت در ترتیب به کار می

از  خطاب به پیامبر صورت گرفته که با مشرکان، و با توجه به اینکه در آیات قبل ، (1/419ج، 4141

موسی )ع(  گفته شده که کتاب بر« ثمُ َّ»محرمات مورد قبولشان صحبت کند و بلافاصله در این آیه با 

ای است که این معنا را به ذهن این إشکال را مطرح نموده اند که ترتیب آیات به گونه، نازل شده
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لفی را وه مختوج، کند که تورات بعد از قرآن نازل شده است. سپس برای حل این مشکلمتبادر می

 پردازیم.اند که به بیان این وجوه میذکر نموده

و «  ثمُ َّ»اختلاف و بحثی بر سر وجود ، تا قرن چهارم، دهدبررسی روند تاریخی تفاسیر نشان می

در قرن  اند. طبرینبوده است و مفسران تا قبل از آن در این مورد صحبتی نکرده، إشکال مطرح شده

عطف شده و به « قُل»به « ثمُ َّ( »454در آیات قبل )آیه « قُلْ تعَالَوْا» که به قرینه بر این نظر است، چهار

 ثم قل یا محمد»قلُ در این آیه حذف شده است. یعنى آیه در اصل اینگونه بوده است: ، قرینه آن

را «  ثمُ َّ» ، در همین قرن طبرانی نیز، (1/66ج، 4141، یعنى سپس اى محمد بگو...)طبری...« آتینا 

 آیه که کرده بیان اینگونه و شده عطف 454 آیه در «ربّکم حرَّم ما أتل» به که حرف عطف دانسته

، 1441 ،طبرانی)  التَّوراة من موسى اللَّه آتاه ما أتل ثم علیکم ربّکم حرَّم ما أتل:است چنین اصل در

 اتل»یکی ، نموده است ذکر«  ثمُ َّ»دو وجه برای ، پس از او سمرقندی نیز در همین قرن، (445/ 3ج

یعنى: سپس ..« .ثم اتل علیکم آتینا »را در تقدیر دانسته که آیه در واقع اینگونه بوده است: « علیکم

را به معنای واو دانسته است « ثمُ َّ»، بشما قرائت کنم که به موسى تورات دادیم؛ و در وجه دیگر

کرار وجوه مختلفی از این نظرات (. سایر مفسران در این قرن به ت4/195ج، 4146، )سمرقندی

، ذکر کرده است«  ثمُ َّ»دو قول برای ، طوسی، در قرن پنجم، (1/491ج، 4145، اند) جصاصپرداخته

این آیه را در اتصال به داستان ، دانسته و در قول دوم 454در آیه « أتل»آن را عطف به ، در قول اول

 ،هایی که به ابراهیم بخشیده بوددر آنجا نعمتبیان کرده که چون   11حضرت ابراهیم )ع( در آیه 

زیرا موسی از اولاد ابراهیم است. این وجه ، کنددر اینجا نیز ادامه همان نعمتها را بیان می، ذکر شده

، (1/14ج، 4141، ؛ زمخشری1/314ج، تابی، را زمخشری نیز )قرن ششم( بیان نموده است )طوسی

دانسته که قُل در اینجا به  454را عطف به آیه «  ثمُ َّ»، با طبرینظر هم، در همین قرن )پنجم( ثعلبی

طبرسی علاوه ، ( در قرن ششم1/15ج، 4111، حذف شده است. )ثعلبی، در آن آیه« قلُْ تعَالَوْا»قرینه 

 454 در آیه« قُل»عطف به ، یکی، دو وجه دیگر نیز ذکر نموده است، بر دو وجهی که طوسی آورده

بر  عطف خبرى، مقصود، قُلْ در این آیه حذف شده است و دیگری اینکه« قُلْ تعَالَوْا»که به قرینه 

ویم که یعنى: سپس بشما بگ...« ثم اخبرکم انه اعطى »خبرى است نه عطف معنایى بر معنایى. یعنى 

در وجه اول بر  ، در قرن هفتم نیز فخر رازی سه وجه ذکر کرده است، (1/595ج، 4311، ...)طبرسی

حرف عطف برای به دنبال هم آمدن خبر و مطلب است اما برای نشان دادن « ثمُ َّ»ن نظر است که ای

« و  لَقدَْ خَلَقْناکمُْ ثمَُّ ص وَّرْناکمُْ ثمَُّ قُلْنا لتلْم لائتکَةِ اسْجدُُوا لتآد م »تاخیر زمانی اخبار و مطالب نیست و آیه 
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بر از خ، آورده است. بنابراین در آیات قبل، ی قرآنیها( را شاهد مثال از دیگر کاربست44، )اعراف

آیه ، محرمات و احکام داده و در این آیه خبر از اعطای کتاب به موسی )ع( داده است. در وجه دوم

بیان کرده: ذلکم وصاکم  اینگونه، دانسته و آیه را در تقدیر 453در آیه « ذلکم وصاکم»را عطف به 

قلُْ »ا عطف به ر«  ثمُ َّ». در وجه سوم نیز ثم بعد ذلک آتینا موسى الکتاب به یا بنی آدم قدیما و حدیثا

دانسته که در تقدیر چنین است: ثم قل یا محمد انا آتینا موسى ؛ یا: اتل ما اوحى  454در آیه « تعَالَوْا

، د( از قرن شش و هفت به بع416/ 41ج، 4114، رازیإلیک ثم اتل علیهم خبر ما آتینا موسى. ) فخر

عموم مفسران به ذکر یک یا چند وجه از نظرات مفسران قبل از خود  پرداخته و به پیروی و تأسی 

، 4141، ؛ بیضاوی1/91ج، 4141، اند) ابوالفتوح رازینظرات گفته شده را تکرار نموده، از آنها

، خازن؛ 1/16ج، تابی، ؛ مراغی1/434ج، 4114، ؛ ابن عاشور3/4131ج، 4115، ؛  سید قطب1/419ج

ه سیاق برگشت ب "ثمَُّ آتَیْنا مُوس ى الْکتتاب  "جمله»(؛ علامه نیز بر این نظر است که 1/413ج، 4145

است که در آنها روى سخن با پیغمبر اکرم  "قُلْ تعَالَوْا أَتْلُ ما ح رَّم  ر بُّکمُْ ع لَیْکمُْ "آیات قبل از آیه

که  "ثم "لغیر )ما فلان و فلان کردیم( بود و با لفظو خطاب در آنها به صیغه متکلم مع ا، )ص( بود

کند به این معنى اشاره شده که این کتاب براى این نازل شده که تمام کننده و به تاخیر دلالت مى

 ( 1/311ج، 4394، طباطبائی« ) تفصیل دهنده آن شرایع عمومى اجمالى باشد.

 

 به موسی )ع(آراء مفسران پیرامون تفسیر آیه و دلیل اعطای کتاب 

خداوند در این آیه از اعطای کتاب به موسی )ع( صحبت نموده و به ، همانگونه که پیشتر اشاره شد

ه براى اینکه ]نعمت را[ بر کسى ک، آن گاه به موسى کتاب دادیم»دلایل این اعطا اشاره کرده است: 

امید ، هدایت و رحمتى باشدو ، و براى اینکه هر چیزى را بیان نماییم، نیکى کرده است تمام کنیم

مفسران در این بخش نیز پراکندگی اقوال داشته و راجع ، «که به لقاى پروردگارشان ایمان بیاورند.

وسی چیست که اعطای کتاب به جناب م، به اینکه مقصود آیه از کس یا کسانی که نیکی نموده اند

بیان  نظرات مختلفی، ورت گرفته استع به عنوان دلیل اول و به خاطر اتمام نعمت بر او یا آنها ص

اس اسراییل بر اسرا اتمام نعمت برای بنی«  تمَ امًا ع لىَ الََّذتی أَحْس نَ»اند. برخی مراد آیه از فراز نموده

اند ؛ داد که پیشوا و وارث فرعونیان شوند؛ تفسیر نموده5، ای که خدا به آنها در سوره قصصوعده

خی دو وجه اتمام نعمت بر هر نیکوکار یا اتمام نعمت بر احسان موسی بر، (591/ 4ج، 4113، )مقاتل

( طوسی در قرن پنج نیز منظور آیه را اتمام نعمت بر 365/ 4ج، 4914، اند )فراء)ع( را بیان کرده
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( برخی 1/314ج، تابی، است )طوسیاحسان و نیک کرداری موسی )ع( در ابلاغ رسالتش دانسته

( برخی 4/195ج، 4146، اند )سمرقندیی انبیا و مومنین را مراد آیه دانستهتکمیل نعمت برا، دیگر

اران از همه نیکوک، نیز به ذکر وجوه معانی مختلفی همچون تکمیل نعمت برای محسنین و مومنین

دار افرادی از بنی اسراییل که نیکو کر، اندکسانی که از امتحان خدا سربلند بیرون آمده، بندگان

، 4146، جزی؛ ابن5/4113ج، 4149، حاتم؛ ابن ابی1/66ج، 4141، اند )طبریداختهبودند و.. پر

وجه مختلف معنایی را برای مقصود آیه ذکر نموده است:  5، (. طبرسی نیز با تفصیل بیشتر4/111ج

ربیع و فراء گویند: یعنى تورات را به موسى دادیم تا احسان او کامل شود و در آخرت به پاداش  -4»

مجاهد گوید: یعنى تورات را به موسى دادیم تا نعمت خود را بر نیکو کاران تمام  -1برسد.  کامل

ابن زید گوید: یعنى تورات را به موسى دادیم تا احسان خود را بر پیامبران تمام کرده باشیم.  -3 کنیم

هشت د را در بقتاده و حسن گویند: یعنى منظور ما از دادن تورات به موسى این بود که نعمت خو -1

جبائى گوید: یعنى تورات را بموسى دادیم تا  - 5تمام کنیم.، بر کسى که در دنیا نیکى کرده است

ابو مسلم گوید: اتصال به داستان  -6کامل کنیم. ، نعمت نبوت و هرچه که به موسى داده بودیم

م بر ابراهیم تمام کنی ابراهیم دارد و منظور این است که: تورات را به موسى دادیم تا نعمت خود را

ار دهد. قر« زبان راستى»و پاداش طاعات او را بدهیم. ابراهیم از خداوند مسألت کرده بود که براى او 

به در خواست ابراهیم به او عطا ، ( در حقیقت تورات همان زبان صدقى بود که خداوند11)شعراء 

 ،خواسته بود عطا کرده است.) طبرسی دلالت دارد که خداوند چند برابر آنچه وى« على»کرد. کلمه 

یکی در حالتی که ، ( فخر رازی ابتدا دو حالت مختلف برای أحسن آورده است595/ 1ج، 4311

شخص باشد که در این صورت مراد آیه را  در سه وجه معنایی اتمام نعمت ، مبتدای محذوف أحسن

به جا  ،تبلیغ آنچه که به آن امر شدهحسن در أای که طاعت بر هر بنده، برای هر صالح نیکوکردار

آورده و در وجه سوم برای احسان موسی )ع( و مزیدی بر علم و معرفت او ذکر نموده است. در 

دانسته که در این صورت اعطای کتاب به موسی )ع( بر وجه « وجه»، مبتدای محذوف را، حالت دوم

( سایر مفسران در سده 41/416ج، 4114، مراد و منظور آیه تلقی کرده است. )فخر رازی، أحسن

ادرت مب، به تأسی از مفسران قبل از خود به ذکر یک یا چند وجه از معانی گفته شده، های بعد

؛ قمی 1/64ج ، 4146، ؛ نسفی3/334ج، 4149، ؛ ابن کثیر1/413ج، 4361، اند ) قرطبیورزیده

؛ 3/4131ج، 4115، ؛ سید قطب1/145ج، 4141، ؛ شوکانی111و 1/116ج، 4361، مشهدی

، در این میان برخی مفسران متأخر، (3/144ج، 4363، ؛ شاه عبدالعظیمی4/111ج، 4313، اشکوری
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کتاب اعطا شده را به صورت تمام و کامل و جامع برای هر ، اند. مراغینظرات دیگری نیز افزوده

رکس مام نعمت برای همراد آیه دانسته است و در وجه دیگر ات، بدان احتیاج داشتند، چه که از شرایع

، (11/ 1ج، تابی، معنا نموده است )مراغی، که به نیکی از موسی )ع( پیروی کرد و هدایت جست

ه در دانسته ک« لِ»را به معنی « علی»در آیه را به معنی متمم دانسته و حرف « تماما»نیز واژه ، مغنیه

بر   «کْم لْتُ لَکمُْ دتینَکمُْ و أَتمْ مْتُ ع لَیْکمُْ نتعْم تتی..الْی وْم  أَ».. فرماید: سوره مائده که می 3مشابهت با آیه 

این نظر است که مقصود آیه این است که کتاب اعطا شده به حضرت موسی )ع( متتم و تکمیلی 

 (3/116ج، 4111، برای نواقص و کمبودهای هر کسی است که از آن به خوبی استفاده کند. )مغنیه

بسیار دچار  ،دهد که مفسران در تفسیر آیهدقت در تفاسیر نشان می، همانگونه که قبلا ذکر شد 

اند و بسیاری از نظرات بیان شده خلاف ظاهر و سیاق آیات پراکندگی آراء و اختلاف نظر شده

است. بنابراین برای کشف و فهم معنای مقصود به دقت در آیات دیگر قرآن پرداخته تا با کمک 

 رفتن از سیاق و تفسیر قرآن به قرآن به این هدف نزدیک شویم.گ

 

 شریعت مکتوب موسی )ع( در قرآن 

، دهدنشان می، پیرامون حضرت موسی )ع( و رسالت ایشان، تأمل در سور قرآن و ترتیب نزول آنها

 رخداوند با چند عنوان مختلف راجع به انزال شریعت مکتوب این پیامبر سخن گفته است. در سو

( هر جا به تشابهات متنی رسالت پیامبر با شریعت 49( و اعلی )آیه 36ابتدایی نزول مانند نجم )آیه 

ع با نام این شرای، مکتوب پیامبران قبل از خود مانند حضرت موسی ع و ابراهیم ع سخن به میان آمده

وب شریعت مکت داستان نزول، اند. اما زمانی که به طور اختصاصییاد شده« صحف»کلی و عمومی 

تنها  ،صحبت شده است. پیرامون الواح« کتاب»و « الواح»از انزال ، شودبر حضرت موسی ع نقل می

از نزول الواحی بر ، سوره 415سخن به میان آمده است. نخست در آیه  ، در سه آیه از سوره اعراف

یلًا لْو احِ متنْ کُلَِّ شَیْءٍ م وْعتظةًَ و تَفصْتو کَتَبْناَ لهَُ فتی الأَْ»آید: سخن به میان می، موسی در میعادگاه طور

به بازگشت موسی از طور به نزد قوم خود با حالت أسف و غضب  454سپس در آیه « لتکُلَِّ شیَْءٍ...

 ،به خاطر گوساله پرست شدن قوم در مدت نبود جناب موسی اشاره شده و اینکه در اثر این اتفاق

و لمَ َّا ر ج ع  مُوس ى إِلىَ قَوْمتهت غَضْب انَ أَستفاً قَالَ بِئْس م ا »فته است: صورت گر، القای الواح توسط موسی

به اخذ الواح توسط 451و در نهایت در آیه «   …خَلَفْتُمُونتی متنْ ب عدْتی أَع جِلْتمُْ أَمرَْ ر بَِّکمُْ و أَلْقىَ الْألَْو اح 

، هدایت و رحمت بوده ، در الواح موسی بعد از آرام گرفتن خشم اشاره شده و این نکته که
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و لمَ َّا س کتَ  ع نْ مُوس ى الغَْضبَُ أخَذََ الأَْلْو اح  و  فتی نسُْخَتته ا هدًُى و ر حْم ةٌ لتلََّذتینَ همُْ »ذکرگردیده است: 

هر جا از موضوع گوساله ، قرآن، دهدهمچنین تتبع در دیگر آیات قرآن نشان می«. لترَبَِّهمِْ ی رْه بُونَ

آنچه را که بر موسی )ع( نازل شده و مصادف با این موضوع ، ستی قوم موسی سخن به میان آوردهپر

رده و نه کتاب استفاده ک« بینات»از واژه ، یا برای آنها، مثل آیات سوره اعراف، نامیده« الواح»بوده یا 

نوان نبی خدا از انتخاب جناب موسی به ع، . همچنین در یک آیه451؛ نساء/91مانند: بقره/، است

اما بعد از آیات نزول الواح در ، (411، صحبت نموده است )اعراف« رسالات و کلام خدا»همراه با 

هایی به صراحت سخن رفته است به موسی در سوره« کتاب»بار از اعطای  41حدود ، سوره اعراف

ی شده بر موسی ع یعناند. اینکه آیا الواح همان کتاب نازل که همگی بعد از سوره اعراف نازل شده

لیاتی تنها ک، به خصوص که در مورد الواح، تورات است؟ در قرآن به صراحت سخنی به میان نیامده

بیان گردیده است و به همین دلیل در میان مفسران نیز اقوال مختلفی در مورد کم و کیف و ماهیت 

 شود.الواح شکل گرفته است که به ذکر آنها پرداخته می

 

 لواح و توراتأان پیرامون یکی بودن اقوال مفسر

در میان مفسران متقدم در قرن دوم و سوم قمی و فراء آیات مربوط به الواح را تفسیر نکرده و روایتی  

عدد دانسته که خود خداوند با دست خود آنها را  9الواح را ، اند. مقاتلنیز پیرامون آن ذکر نکرده

ین بیان داشته که این الواح از زمرد و یاقوت بود و همچون نقش خاتم مکتوب نموده است. همچن

، در مورد کمیت الواح، عیاشی، ( 61-63/ 1ج، 4113، )مقاتل الواح را همان تورات دانسته است

راجع به اینکه آنها زبرجدی از بهشت ، سوره اعراف 411سخن یا روایتی بیان نکرده اما ذیل آیه 

نزدیک یمن قرار گرفته و امامان معصوم وارث آنها هستند؛ بودند و نیز سرنوشت آنها که در کوهی 

طبری و فرات کوفی پیرامون الواح ، ( در قرن چهارم1/11ج، 4314، روایتی آورده است )عیاشی

او الواح را  رسدروایتی ذکر کرده که از فحوای آن به نظر می، اند؛ تنها فراتنظر خاصی بیان نکرده

حاتم ضمن اینکه (؛ در همین قرن ابن ابی415/ 4ج، 4144، کوفی همان تورات دانسته است )فرات

وجه مختلف از کیفیت و کمیت الواح بیان نموده است: وجه اول  5، الواح را همان تورات دانسته

وجه دوم اینکه الواح نازل شده از سدر ، لوح زبرجد تورات را به موسی عطا کرد 1اینکه خداوند در 

وجه چهارم اینکه الواح ، وجه سوم الواح را از تگرگ دانسته، ذراع بود 41 بهشتی بود و طول هر لوح

ای نهبه گو، ها از طلا بود و خداوند خود به دست خویش آنها را نوشته بوداز یاقوت و زمرد و نوشته
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وجه پنجم همانند وجه چهارم ذکر شده جز آنکه ، شنیدندکه اهل آسمان صدای حرکت قلم را می

(. سمرقندی نیز الواح را همان تورات 4561/ 5ج، 4149، حاتمیاقوت دانسته است )ابن ابی الواح را از

لوح از زبرجد که طولشان ده ذراع بود و شامل ده باب بود ذکر  1مکتوب دانسته و تعداد آن ها را 

همان (. طبرانی از مفسران قرن چهار برای اولین بار الواح را 4/519ج، 4146، کرده است) سمرقندی

تورات ندانسته بلکه الواح را مشتمل بر تورات دانسته که در آنها تورات همانند نقش خاتم بوده 

لوح از زبرجد سبز یا یاقوت سرخ دانسته که طول هر لوح ده ذراع  9تعداد این الواح را نیز ، است

 ،ی بر اینکهطوسی به ذکر اقوال مختلف مبن، (. در قرن پنجم491/ 3ج، 1441، بوده است )طبرانی

اند پرداخته است. همچنین جنس این الواح را الواح همان تورات بوده و بعضی آن را دو لوح دانسته

(. 539/ 1ج، تابی، دانسته است.)طوسی، بنا بر اقوال مختلف از نقره یا چوب که از آسمان نازل شده

ی از کلبی نقل قول، ی بیان کردهثعلبی نیز در قرن پنجم در کنار ذکر اقوال مختلف همانند آنچه طبران

اسراییل در آنها آیت از بنی 41کند که الواح از زبرجد سبز و یاقوت سرخ بود و خداوند در آن می

لوح دانسته است که طولشان به  44نوشت که ده آیت از آن در تورات است. تعداد الواح را نیز 

اح همان تورات بود که اندازه آن هفتاد اندازه قامت موسی ع بود. همچنین قولی ذکر کرده که الو

 ،کشید و تنها چهار نفر آن را خواندند؛ موسىشد و خواندن هر جزء آن یکسال طول میبار شتر می

( واحدی نیز در قرن پنجم به اینکه الواح همان 111-113/ 1ج، 4111، یوشع و عزیز و عیسى )ثعلبی

( اما جرجانی در کنار یکی دانستن تورات و 4/141ج، 4145، تورات بود اکتفا نموده است )واحدی

رس غ، جنه الفردوس، بیان کرده که چند چیز را خدا به دست خود خلق کرد و انجام داد: آدم، الواح

شجره طوبی و تورات. سپس برخی اقوال پیشین راجع به جنس و تعداد الواح را بیان کرده است. در 

مختلف راجع به تعداد و ماهیت الواح را جمع نماید. او ابن جوزی سعی نموده تا اقوال ، قرن ششم

 ،زبرجد سبز، یاقوت، قول در مورد ماهیت الواح بیان کرده که عبارتند از : زبرجد 1در مجموع 

، 1قول نیز در مورد تعداد الواح بیان نموده است:  1زمرد و یاقوت. همچنین ، صخره، چوب، تگرگ

توان گفت از قرن ششم به بعد عموم مفسران به تکرار ( می1/453ج، 4111، )ابن جوزی 9و  44، 1

 اند. برخی همچون فخریا جمع همه یا برخی از اقوال پیشین راجع به ماهیت و تعداد الواح پرداخته

رازی ضمن ذکر اقوال مختلف در نهایت به دلیل اینکه لفظ آیه دلالتی بر کیفیت الواح و کیفیت 

(. 41/364ج، 4114، رین ترجیح در این مورد دانسته است )فخر رازیکتابت آن ندارد سکوت را بهت

سید قطب نیز بیان اینگونه تفصیلات را از سنخ اسراییلیات دانسته که وارد تفسیر شده است )سید 
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، 4311، الواح را همان تورات دانسته )طبرسی، (. در این میان برخی3/4314ج، 4115، قطب

، ؛ خازن1/114ج، 4361، قرطبی ، 1/133ج، 4114، ؛ بغوی3/131ج، 4314، ؛  میبدی1/133ج

، نظر با طبرانی( و برخی هم1/115ج، 4394، ؛ طباطبائی5/469ج، 4114، ؛  ابوحیان1/111ج، 4145

، 4143، ؛ شیبانی3/31ج، 4141، اند. )بیضاویتر و مشتمل بر تورات بیان نمودهالواح را گسترده

 ،اند )ابوالفتوح رازی( و برخی نیز در این مورد هیچ نظری نداده3/116ج، 4149، کثیر؛ ابن1/356ج

(؛ برخی به ذکر هر دو قول 1/451ج، 4141، ؛ زمخشری1/151ج، 4111، ؛ ابن عطیه1/396ج، 4141

( و برخی دیگر نزول الواح را آغاز 1/199ج، 4111، ؛ قونوی1/93ج، 4313، پرداخته )اشکوری

ای از وحی تشریعی و اجمالی به موسی )ع( بوده و شریعت موسی گونه اند کهشریعت موسی دانسته

 ،اند )رسعنیشده لذا تورات را مشتمل بر الواح و الواح را بخشی از تورات دانستهاز آن آغاز می

 (9/64ج، تابی، ؛ مراغی1/119ج، 4114، ؛ ابن عاشور1/156ج، 4119

هد پاسخ به این سوال که آیا الواح همان دهمانگونه که پراکندگی نظرات مفسران نشان می

تورات بوده یا نه ؟ مبتنی بر دلایل مستند نبوده و برخی موارد گفته شده متناسب با ظاهر آیات نیست 

و نیاز به تامل بیشتر در دیگر منابع از جمله تورات و نیز بررسی بیشتر دیگر آیات و توجه به تفسیر 

 قرآن به قرآن دارد.

 

 ع( در توراتشریعت موسی )

در بخشهای مختلفی پیرامون الواح و کتاب تورات سخن به میان آمده ، زدر کتاب مقدس تورات نی

بعد از آنکه موسی )ع(  در همراهی با هارون و هفتادهرار ، است اما اولین بار در صفر خروج نقل شده

فرمود:  یموس خداوند به آنگاه، نفر از بزرگان اسراییل از کوه بالا رفتند و خدای اسراییل را دیدند

 ستوراتیو د قوانین را)من و احکامی و تورات سنگی هایتا لوح بیا و آنجا باش کوه بالایبه نزد من»

» دهی. لیمتع اسرائیلبنی تا آنها را به دهمتو  به امنوشته ( کهامنوشته سنگی هایلوح روی را که

 تیوق»نماید: در جای دیگر تعداد این الواح را دو لوح و فرمانها را دهگانه معرفی می( 41: 11)خروج 

خود  ا انگشتب را که سنگی دو لوح آن، رسانید پایان به خود را با موسی سینا گفتگوی خدا در کوه

 ( 41: 34خروج «. ) داد موسی به، بود آنها نوشته را روی فرمان ده

 کوه روز بالای شبانه ع به مدت چهل موسی»تاکید بر آن شده که ، دیگر متن توراتدر جای 

روزها  آشامید و در آن چیزی خورد و نه چیزی در حضور خداوند بود. در طول آن چهل روز نه
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 ایینپ از کوه موسی ( آنوقت11: 31.)خروج نوشت سنگی دو لوح را روی فرمان خداوند ده بود که

 ده بود. )آن شده ها نوشتهلوح آن بر دو طرف که داشت در دست سنگی دو لوح که در حالی، آمد

با دو  موسی (. وقتی46و  45: 31)خروج «. بود( نوشته سنگی هایلوح را خود خداوند روی فرمان

 از این سیخود مو درخشید؛ ولیبر اثر گفتگو با خدا می اشچهره، سینا فرودآمد از کوه سنگی لوح

تورات هماهنگ با قرآن اطلاع یافتن موسی ، ( در ادامه داستان19: 31. )خروجخبر نداشت درخشش

اما برانگیختگی و خشم زیاد موسی را ناشی از ، کنداز انحراف قوم خود را از سوی خدا معرفی می

 طلایی الهگوس به چشمش موسی، شدند نزدیک اردوگاه به وقتی: »نمایددیدن گوساله توصیف می

ها لوح د کهش خشمگین آنچنان موسی کردند. پسمی رقصیدند و شادیمی در برابرش مردم افتاد که

 بودم رفته کوه به من» ( موسی فرمود: 49: 31خروج«.)شد تکهها تکهکرد و لوح پرت کوه پایین را به

آنها  ویر قوانین که سنگی هایلوح همان بود یعنی با شما بسته خدایتان، خداوند را که تا عهدی

 و حتی غذا نزدم به لب مدت این و در تمام روز در آنجا بودم شبانه . چهلبگیرم، بود شده حک

 نقوانی که را سنگی لوح دو آن خداوند، روز شبانه چهل آن پایان در .ننوشیدم هم آب جرعه یک

 کوه ایپ در مردم که هنگامی او که بود قوانینی همان این داد. من به، بود نوشته آنها بر را خود عهد

 زیرا، رومب پایین کوه از فوراً که فرمود امر من به او .بود فرموده اعلام آتش درون از بودند شده جمع

 زود از احکام لیخی و شده فاسد بودم آورده بیرون مصر از، کرده راهنمایی را آنها من که قومی

 (9-41: 9)تثنیه «.بودند ساخته بتی، شده گردان خداوند روی

اگر چه در قرآن به صراحت در مورد تفاوت یا یکی بودن تورات و الواح سخنی به میان نیامده 

الواح را مشتمل بر تورات و برخی دیگر الواح را آغاز وحی ، برخی مفسران، همانطور که آمدو 

اند. اما دقت در تشریعی و اجمالی و جدای از تورات و برخی دیگر الواح را همان تورات دانسته

ته با هم دانس، نزول الواح و تورات، تورات گویای این مطلب است که در صفر خروج به صراحت

 و تورات سنگی هایتا لوح بیا و آنجا باش کوه بالایبه فرمود: نزد من موسی خداوند به»است:  شده

( با توجه به آنچه از تفحص در کتاب مقدس 41: 11)خروج ...« دهمتو  به امنوشته که و احکامی

 ده است به نظرگذشت که موسی )ع( از خداوند دو لوح مشتمل بر قوانین و احکام دریافت کر

 است.رسد که مراد این آیه از تورات این باشد که الواح مشتمل بر تورات و احکام بوده می

 

 ارتباط سنجی آیات مربوط به کتاب و الواح در قرآن
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سوره اعراف از نزول الواحی بر موسی در  415همانطور که پیشتر ذکر شد خداوند در در آیه 

از  ،در الواحى که بر موسى نازل کردیم "ده است و بیان نموده کهمیعادگاه طور سخن به میان آور

هر موضوعى پند و اندرز کافى و شرح و بیان مسائل مورد نیاز در امور دین و دنیا و فرد و اجتماع 

. "براى او نوشتیم؛ سپس به او دستور دادیم که با نهایت جدیت و قوت اراده این فرمانها را برگیر

ایه محکم گرفتن کن»( و به قوم خود نیز بگو أخذ به أحسن داشته باشند. 361/ 6ج، 4314، )مکارم

است از اینکه آن را شوخى و سرسرى فرض نکند بلکه جدیش بگیرد و در آن رعایت احتیاط را 

بکند و وجه این کنایه این است که اگر کسى امرى را جدى بداند و در باره آن رعایت احتیاط را 

 "بندد. از ظاهر جملهکار مى قوت و قدرت خود را در نگهدارى و فوت نشدن آن به بنماید قهرا همه

ردد گبه آن مواعظ و آداب و شرایعى بر مى "ها"آید که ضمیربر مى "و  أْمرُْ قَوْم ک  ی أخُْذُوا بِأحَْس نتها

ت از حسن ملازمت در کنایه اس، "أخذ به أحسن "و، کرداشاره به آن مى "ءٍمتنْ کُلِّ شیَْ "که جمله

 (115/ 1ج، 4394، )طباطبائی« است و پیروى و اختیار آن، آن امور

نشان ، ای که در آن سخن از اعظای کتاب به موسی آمده استآیه 41از سوی دیگر دقت در 

( و گاه فقط از کتاب نام برده 53، گاه از انزال کتاب و فرقان )بقره، آیه41در ، از این تعداد، دهدمی

امام و رحمت ، (94، )انعام ( و کتاب با صفاتی چون نور و هدایت برای مردم11، ده است )بقرهش

آنچه که در ، (13، ؛ سجده11، ؛ مومنون1، اسراییل )اسراءهدایتی برای بنی، (41، ؛ احقاف41، )هود

دایت و ه، بصائر، (53، ارثی برای بنی اسراییل )غافر، (15، ؛ فصلت444، آن اختلاف کردند )هود

( وصف شده است. در یک آیه نیز وقتی صحبت از اعطای کتاب به 13، )قصص رحمت برای مردم

« اءف»موسی شده است؛ از وزیر و همراه بودن برادرش هارون نیز سخن به میان آمده و سپس باحرف 

حذف و سرانجام آن ذکر ، دهد که حواشی داستانرساند و نیز نشان میکه عطف ترتیبی را می

 سخن، از ماموریتت رفتن آنها نزد فرعونیان و تکذیب آیات، (3/114ج، 4141، ردیده )زمخشریگ

 و لَقدَْ آتَیْناَ مُوس ى الْکتتَاب  و ج ع لْنَا م ع هُ أخََاهُ ه ارُونَ و زِیرًا فَقُلْنَا اذْه ب ا إِلىَ الْقوَْمِ الََّذتینَ»به میان آمده است: 

(. معنای ضمنی این آیه نشان از انزال کتاب تورات 35-36، )فرقان« رْنَاهمُْ تَدْمتیرًاکَذََّبُوا بِآی اتتنَا فَد م َّ

ن است که ای، وجه اتصال این آیات به ما قبلشان»بعد از الواح و گوساله پرستی بنی اسراییل دارد. 

به سرنوشت ه بپرهیزند از اینک، کند به اینکهطعنه زنندگان به کتاب خدا و نبوت رسولش را تهدید مى

فرعونیان دچار شوند. آنان نیز با اینکه خدا به موسى و برادرش ماموریت داده بود به سوى ایشان 

یزى انگشان را به طرز اعجاباما زیر بار نرفتند و خدا همه، بروند و کتاب هم بر او نازل کرده بود
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آیه مورد بحث پژوهش یعنی ، (. اما قابل تامل ترین آیه45/141ج ، 4394، )طباطبائی« هلاك کرد.

رسد در سوره انعام  است که نکات مهمی را در خود دارد. یکی از نکاتی که به نظر می 451آیه 

تببین و تفسیر این آیه و پیوند محتوایی آن با آیات مربوط به الواح از دید بسیاری از مفسران مغفول 

سوره اعراف است. خداوند در این آیه  415در این آیه و آیه « أحسن»استفاده از واژه ، مانده است

الواح و دستوات را به قوت دریافت کند و هم ، امر نموده تا هم خود، بعد از اعطای الواح به موسی

استفاده « نأحس»قوم خود را امر نماید تا آن را به نیکوترین وجه دریافت کنند و به کاربندند و از واژه 

انعام نیز ابتدا  451از سویی از آنجا که در سیاق آیه ، «ی أخُْذُوا بِأحَْس نته ا.. و أْمرُْ قَوْم ک »...نموده است: 

از محرمات مجملی صحبت شده که به گفته بیشتر مفسران در همه شرایع از جمله در شریعت موسی 

در این آیه به اعطای کتاب به موسی به عنوان تکمله و تتمیم نعمت ، و در الواح وجود داشته است

اسراییل بعد از دریافت أحسن و به کارگیری نیکوی مجملات در الواح توسط همه محسنین بنی خدا

هم  مطابق با سیاق آیه و هم ظاهر آیه است. برخی مفسران نیز به این ، اشاره شده است و این مطلب

اند انستهدر ابتدای آیه را انزال کتاب بعد از محرمات مجمل د« ثمُ َّ»امر اشاره نموده و منظور از 

برگشت این استدلال با توجه به اینکه برخی دیگر از مفسران نیز بر آن ، (4/631ج، 4134، )جرجانی

، ؛ ابن عاشور1/156ج، 4119، اند)رسعنیو نزول الواح را آغاز شریعت موسی دانسته صحه نهاده

ای که گونه، شریعت این است که خداوند ابتدا مجملاتی از، (9/64ج، تابی، ؛ مراغی1/119ج، 4114

در قالب الواح نازل نموده و سپس جهت تتمیم و ، از وحی تشریعی و اجمالی به موسی )ع( بوده

اسراییل که به این مجملات به نیکویی عمل کردند؛ این شریعت را در قالب تکمیل نیاز محسنین بنی

رعونیان نیز برود و به سراغ فکتاب به صورت کاملتر بر نبی خود نازل نموده است تا با تفصیل بیشتر 

انعام بعد از مجملاتی از دستوراتی آمده که  451به خصوص که آیه ، دعوت خود را گسترش دهد

در همه شرایع از جمله شریعت موسی ع هم آمده و این خود دلیلی بر آمدن ، به گفته عموم مفسران

یه به عنوان عطف ترتیبی ابتدای آ« ثمُ َّ»در ابتدای آیه نیز هست. به عبارت دیگر آمدن« ثمُ َّ»عطف 

مربوط به اعطای کتاب به موسی بعد از مجملات احکام مشابه در همه ادیان و از جمله شریعت موسی 

یشتر جهت تتمیم و تفصیل ب، ای بر نازل شدن کتاب تورات بعد از آن مجملاتع بوده که خود قرینه

ه نظر آید اینکه بر قرآن به قرآن به دست میاست.  بنابراین آنچه از تامل در آیات وحی و تفسی

کتاب تورات غیر از الواح بوده و بعد از آنها نازل شده و در برگیرنده محتوای الواح به ، رسدمی

 شکل کاملتر و با تفصیل بیشتر بوده است. 
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 نتایج
سنجی آیات قرآن سوره انعام  و بر پایه ارتباط  451با توجه به بررسی و دقت در تفاسیر پیرامون آیه 

مبتنی بر تفسیر قرآن به قرآن در مورد الواح و کتاب نازل شده بر حضرت موسی )ع( و نیز تحقیق 

 نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: ، در تورات

 و وجه ارتباط آن با آیات« ثمُ َّ»مفسران در مورد نکات تفسیری این آیه از جمله شروع آیه با  -

نظرات مختلفی ارایه داده و در این مورد اختلاف تفسیری دارند. به عنوان مثال برخی آیه  ،قبل

سوره  11را مربوط به داستان حضرت ابراهیم در آیه « ثمُ َّ»و شروع آن با حرف عطف ترتیبی 

تیب بدون لحاظ تر، دانسته و برخی ارتباط آیه با آیات قبل خود را در حد عطف خبر به خبر

 اند.نستهزمانی دا

همچنین در مورد تفسیر محتوای آیه و فراز مربوط به دلیل اعطای کتاب به موسی )ع( ، مفسران -

تمیم و ت، اتمام نعمت به بهترین وجه، نیز اقوال مختلفی همچون اکمال نعمت بر جناب موسی ع

و ..بیان  ننیکوکاران از بنی اسراییل یا احسان بر همه انبیا و مومنی، تکمیل نعمت برای محسنین

 اند.داشته

این آیه بعد از یادکرد خداوند از احکام اجمالی و شرایع ، دهددقت در سیاق آیه نشان می -

 مشترك بین ادیان از جمله شریعت اجمالی نازل شده بر موسی )ع(  آمده است.

، دهددقت در آیات دیگر قرآن پیرامون شریعت مکتوب نازل شده بر حضرت موسی نیز نشان می -

اوند در آیاتی از سوره اعراف از نزول الواح بر موسی و در بسیاری آیات دیگر از نزول خد

 کتاب بر او سخن گفته است.

بین مفسران در مورد ماهیت الواح و یکی بودن یا نبودن الواح با کتاب تورات نیز اختلاف آراء  -

ای شتمل بر تورات و عدهبرخی دیگر الواح را م، وجود داشته برخی الواح را همان تورات دانسته

در   ،دیگر بر این نظرند که نزول الواح شروع شریعت اجمالی حضرت موسی بوده و تورات بعدا

 ادامه و مشتمل بر الواح نازل شده است.

های سوره اعراف بیانگر وجود مشابهت 415دقت در آیات مربوط به الواح به خصوص آیه  -

 415خداوند ابتدا در آیه ، ت. مطابق با ترتیب نزول سورانعام اس 451مضمونی و واژگانی با آیه 

امر به أخذ أحسن توسط جناب موسی و قوم بنی اسرائیل نموده ، سوره اعراف پس از نزول الواح
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انعام و بعد از یادکرد از احکام اجمالی مشترك در ادیان که در  451است و سپس در آیه 

از انزال کتاب بر موسی )ع( به عنوان تتمیم ، ستشریعت موسی نیز در قالب همان الواح بوده ا

 .اسراییل که به این مجملات به نیکویی عمل کردند؛ سخن گفته استو تکمیل نیاز محسنین بنی

الواح را متفاوت از کتاب تورات دانسته اما الواح ، اگرچه تورات، دهدتامل در تورات نشان می -

 را مشتمل بر تورات معرفی کرده است.

کتاب ، رسدبه نظر می، آید اینکهاز تامل در آیات وحی و تفسیر قرآن به قرآن به دست میآنچه   -

غیر از الواح بوده و بعد از آنها نازل شده و در برگیرنده محتوای الواح به شکل کاملتر ، تورات

 و با تفصیل بیشتر بوده است.
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